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 معنای صداقت با خود   –صدق  طلب    پنجم  اصل
     دقیق   های خویش را ضعف  ، مدیریت بر خویشتن باید با خود صادق باشند  مدیران در مقام   : 53  ی لهئمس

همیشه خود را متهم به   د ون ها فقط خود را ملامت کندر ناکامی  ،د ندچار عجب نشو   ، دنبشمار   د و نبشناس
  نه دیگران را  ، تی نمایندکاری و کاسکم
از   از  راستی و درستی   یو مداومه  مطالبه   خویشتن است به معنایاصل پنجم در مدیریت بر    1« لب الصدق »ط 

 
عَةٌ الْْوَْفُ وَ الْْهَْدُ وَ حََْلُ الَْْذَى وَ الر يََِضَةُ وَ   وَ أُصُولُ مُعَامَلَةِ الن َّفْسِ  1 دْقِّ سَب ْ وَ إِخْراَجُهَا مِنْ مََْبُوبِِاَ وَ ربَْطهَُا فِِ الْفَقْرِ   وَ الِّْْخْلَاصُ  طلََبُ الص ِّ

نْصَافُ وَ أُصُولُ لْقِ سَب ْ وَ أُصُولُ مُعَامَلَةِ الَْْ  عَةٌ   عَةٌ الْْلِْمُ وَ الْعَفْوُ وَ الت َّوَاضُعُ وَ السَّخَاءُ وَ الشَّفَقَةُ وَ النُّصْحُ وَ الْعَدْلُ وَ الِْْ نْ يَا سَب ْ الر ضَِا    مُعَامَلَةِ الدُّ
یثاَرُ بِالْمَوْجُودِ وَ تَ رْكُ طلََبِ الْمَفْقُودِ وَ بُ غْ  ةِ وَ اخْتِيَارُ الزُّهْدِ وَ مَعْرفِةَُ آفاَتِِاَ وَ رفَْضُ شَهَوَاتِِاَ مَعَ رفَْضِ الر ئََِسَةِ فإَِذَا حَصَلَتْ  ضُ الْكَثْ رَ بِالدُّونِ وَ الِْْ

 ( 6 ، ص.مصباح الشریعة،  دجعفر بن مَم ماما. )هُوَ مِنْ خَاصَّةِ اللََِّّ وَ عِبَادِهِ الْمُقَرَّبِيَن وَ أوَْليَِائهِِ حَق ا  هَذِهِ الِْْصَالُ فِِ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ ف َ 
  یمکه کدام نعمت را از پروردگار خواستار شو   دهدیم يم و به او و همه ما تعل گوید یخداوند با رسولش سخن م: دعا و نيایش در طلب صدق

وز در صحبت  ر  365  د شود.در هر کار وار  ی و درست ی به راست یکه شخص در سراسر زندگ  يستن یدر زندگ ینبرتر از ا ینعمت ی و به راست
های جوانان و فرهنگ جهانی است. این مجموعه با هدف  کتاب، کتاب چهارم از مجموعهایالدین الهی قمشهحسين مَی قرآن نوشته استاد 

روز در صحبت    ۳۶5» کتاب  به همت نشر سخن تدوین منتشر شده است.  1۳90شناساندن فرهنگ و ادبيات به جوانان اولين بار سال  
کوتاه و بلند از قرآن برای آشنایی جوانان با تعليمات فراگیر قرآن انتخاب شده و کوشش شده است که این گنجينه تصویری    قطعه  ۳۶5 آن«قر 

  مجمع البيان و    کشافر معنی اصطلاحی کلمه مانند تفاسیری چون  این کتاب، تفسیر د  از ابعاد گوناگون کلام آسمانی برای مخاطب ترسيم کند. 
ه بيشتر انعکاسی از کتاب وحی در ادب عرفانی فارسی و اسلامی است و نگاهی دارد به قرآن از دیدگاه ادبی،  آن نيست، بلکو امثال  

  : »دعا و نيایش در طلب صدق« این کتاب با عنوان  ی و دومين قسمت از تحفه  یکصد و سی  زیباشناسی و اخلاقی، اجتماعی و عرفانی.
دْخِلْنِِ مُدْخَ 

َ
رَ لَ صِدْقٍ وَ وَقُلْ رَبِّ أ خْرِجْنِِ مُخْ

َ
يًراأ )ای رسول ما، پيوسته دعا کن( و بگو بارالها    (80اسراء:  . )جَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِِ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نََِ

و حج تی    آور و از جانب خویش مرا بصیرت   مرا از دروازه صدق و شرافت به هر کار داخل گردان و به قدم صدق و راستی از هر کار بیرون
دهد که کدام نعمت را از پروردگار خواستار شویم و به راستی  ما تعليم می یگوید و به او و همهد با رسولش سخن میخداون .ن عطا فرماروش

نعمتی برتر از این در زندگی نيست که شخص در سراسر زندگی به راستی و درستی در هر کار وارد شود و به راستی و درستی از آن کار 
دعا بسيج نیروهای درونی    آسمان کف زنند و هلهله و شادی کنند.  ی رسد، هزاران فرشتهنمایش به پايَن می  افتد و پرده فرو می  رآید تا وقتی ب

العملی است برای دعا کننده که چه باید بکند و به کدام راه برود. دعا این نيست که مطلوبی را از خدا بخواهيم و سپس به  است و دستور 
د بلکه مقصود از دعا این است که باید مطلوب و مقصود شما چنين و چنان باشد، باید بکوشيد که در   او آن دعا را برآور ای بنشينيم تاگوشه

تی از این برآیيد و نشان صدق و راستی  اسهر کار با صدق و راستی وارد شوید و با صدق و راستی در آن کار مداومت کنيد تا به صدق و ر 
ی ثروت و شهرت نباشد  یرد و با کمال صداقت در راه خدمت به مردمان بکوشد و در سوداوان خویش را به کار گدمی بِترین ت این است که آ

بينيم در جهان بسيار نادر است که انسانها کاری را به صرف خیر  و کار خود را به قيمت بيکار کردن و ضایع کردن دیگران از پيش نبرد و می
ها به سبب نداشتن  خدعه و فریب و دروغ در عالم به خاطر این است که انساننگ و نزاع و کشمکش و د. این همه جو خوبی آن دنبال کنن

شوند و در همان اوصاف شيطانی  شایستگی، از راه حسادت، از راه تزویر، از راه تجاوز به حقوق دیگران، و هزار راه شيطانی دیگر وارد کار می
ها دانش و  ن دعا بيش از هر دعایی امروز در جهان مورد نياز است که انسانآیند. ایآن بیرون میاه شيطان از  دهند و همر کار را ادامه می

های خود را با کمال تواضع و اخلاص در خدمت انجام کارهای نيکو قرار دهند و از هيچ عاملی غیر از حق و حقيقت  ها و تواناییمهارت
ز فر  خدایی  /چو همراه گردد زبان با دروغ  انکه حکيم طوس فرمود:روغگويَن بگریزند. چن شينند و از ددر آن کار يَری نگیرند با صادقان بن

بخش آخر دعا این است که خدايَ در راه رسيدن به کمال صدق و صفا و صميميت، وزیری نیرومند از جانب خود به يَری من  .  نگیرد فروغ 
و دیوهایی چون حرص و جاه طلبی و غرور و خودنمایی که بر    هاوار بر غوليم رستم کند تا بتوانفرست که با اقتدار تمام مرا در این راه همراهی  

جام  /گویی خوبی بردی از خوبان خل خ شاد باش  :اند غالب آیم و کروبيان عالم بالا از زبان حافظ گویندسر راه صدق و راستی کمين کرده
هد را عذاب خواهم کرد، مگر  فرمود: هدکه حضرت سليمان  ست چنانهان و دليل اسلطان به معنی بر   . کيخسرو طلب کافراسياب انداختی

سلطان مورد درخواست در این دعا شاید همان برهان رب باشد که اگر    سلطان مبين یعنی حجت و برهان روشنی برای غيبت خود بياورد.
ه حکمت و دانایی است  ف اشاره کردیم همان فرشتدر سوره یوس  ماند. این برهان چنانکه پيش از اینیوسف ندیده بود در کار زليخا فرو می



عملکرد و ،  يَ صدیق  مدیر صادق  . هم هست  و خارج   به معنای تطابق با واقع   2ق البته صد   . خود  خدای خود و 
حت دارد که به مصل  صابت به واقع را انی خود اميد و نيت اهمين که در فعل سازم  . رفتارش مطابق با واقع است

واقع   ت اگر درصدی هم اصاب د،البته اگر عملکردش مطابق احکام اسلام باش   . صادق خواهد بود  ،واقعيه نائل شود
چون نيت   ، کند عمل او را صحيح قبول می  ، مدیر جهان   ی و نشد خداوند به عنوان مالک و مدبر هستی و اعل

کند و اثر تشریعی قلمداد می  يَ صدیقين يَ در مسیر آنان  داشته است و او را در ردیف صادقين   دق قدم ص   صدق و
 البته.  چه بسا اثر تکوینی هم از این مدیر صادق الوعد تفویت نشود  .نویسدمی  وی  عمل مصيب به واقع را برای

 کتب ربوبی را راست و  ،کند یداند و تصدیق ممدیر صدیق يَ صدیقه مدیری است که آيَت ربانی را صدق می
و نيز مقامات مافوق سازمانی   3«.صدقت بکلمات ربِا و کتبه»:  کقوله تعالی فی وصف مریم    ،گاردناصدق می

کقوله تعالی فی شرح   ،دهد کند و به او لقب و نشان سازمانی صدیق را میصداقت مدیر تحت امر خود را درک می
 ، شودمی  صادر طراوت  و عليم  یوسف به عنوان مدیری حفيظ    مانیل ساز از فع  4«. یوسف ایها الصدیق»  یوسف  

 و   قابل مشاهده است   و یت  ؤ یعنی صداقت در کارکنان و مدیران قابل ر   ، رسد شود و به مشام میگويَ دیده می
فی   کقوله    ،دهد خداوند به دیگر مدیران تحت امر و عرش خود نشان صداقت می.  شوددريَفت و ادراک می

و من »:  کند خود را به صداقت معرفی میی  ر اعلبه عنوان مدیخود خداوند    5«. صادق الوعد»  :عيل  ا اسموصف  
یعنی صداقت از عناصر اصلی شایستگی است که ملکه است و نه تصنعی.   6«،.. حدیثا.  و  اصدق من الله قيلا  

الصادقين و »:  ق قوله تعالیلاط لْ   ،خداوند مغفرت و اجر عظيم را برای مدیران زن و مرد صادق وعده کرده است
 ،جنسيت نقشی ندارد  ،یعنی در نظام شایستگی سازمان اسلام 7ا «. عظيم  الله لهم مغفرة و اجرا   عد  أ..  . تالصادقا

 .  صداقت مهم است که وظائف کارکنان صادقانه انجام پذیرد
 ی گروهی و سازمانی است اه تر از صداقتاما با خود صادق بودن که در مقام آن در تدبیر نفس هستيم مهم

ویژه در مَاسبه هب،  راست باشيمیعنی باید به خود راست بگویيم و رو   8صداقت با خود یعنی چه؟   .هاستآن   یپایه  و
 

خواهيم که در هر کار  مانند از خدا میکه خداوند حافظ ما قرار داده است. اما چون اکثر آدميان در لْظه حساس از این فرشته غافل می
 ( 132 ، ص.صحبت قرآن  روز در 365، ای)الهی قمشه چشم ما را بدان برهان روشن گرداند تا از فریب شيطان در امان باشيم. 

شود، مطابق با خارج باشد، و کسی را که خبرش اصل به این معنا است که گفتار و يَ خبرى که داده مى»صداقت« از »صدق« در    یواژه  2
ه را هم قول  ، عزم و ارادجا که به طور استعاره و مجاز، اعتقادگویند. اما از آنگو« مىمطابق با واقع و خارج باشد، »صادق« و »راست

کند با اراده و  مطابق با اعتقادش باشد و يَ کارى که مىاستعمال کرده، انسانى را هم که عملش  ها نيز  ، در نتيجه صدق را در آندانناميده
البلاغهواژگان   به کسر و فتح صاد( از )  قصِدْ  يَ  صَدْق  اند.گو ناميدهباشد، صادق و راستتصميمش مطابق   به معنای راست گفتن   نهج 

کار رفته    هب ج البلاغه نه این واژه دارای مشتقاتی است که در .است دروغ راست مقابل  به کسر صاد و سکون دال(، به معنای) صِدْق .است
به فتح صاد و کسر دال( به  ) صَدیق  آوردن(؛  ایمان  )و راست دانستن اعتقاد به فتح تاء و سکون صاد( یعنی اذعان )  تَصْدیق  :است، مانند

دهد  خود قربة الى اللَّ  مى مال از انسان  به فتح صاد و دال و قاف( چيزى است كه)  دَقهَصمعنای رفيق آنكه دوستى و مَبت او راست باشد؛ 
 .تاسبه کار رفته  نهج البلاغهمواردی متعدد از این ماد ه در  .شودهر دو گفته مى مستحب   و واجب  و به است زکاة  و آن اعم  از 

نا فيهِ مِنْ رُوحِنا  وَ مَرْيَََ ابْْتََ عِمْرانَ الَّتي  3 حْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْ
َ
ا وَ كُتُبِهِ أ قَتْ بِكَلِماتِ رَبِِّّ  (12:  التحریم. )وَ كانَتْ مِنَ الْقانِتيَ  وَ صَدَّ

يقُ  4 دِّ ا الصِّ َ يُّه
َ
فْتِنا في يُُسُفُ أ

َ
كُلُ  أ

ْ
ِ بَقَراتٍ سِِانٍ يَأ

هُمْ يَعْلَمُونَ  سَبْع  هُنَّ سَبْع اسِ لَعَلَّ رْجِعُ إِلََ النَّ
َ
ي أ خَرَ يابِساتٍ لَعَلِّ

ُ
 سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَ أ

ِ
 ( 46: یوسف. ) عِجاف  وَ سَبْع

ا 5 يًّ هُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ كانَ رَسُولًا نََِ
 ( 54: مریم. )وَ اذْكُُْ فِي الْكِتابِ إِسِْاعيلَ إِنَّ

6  ُ كُمْ إِلَ إِلاَّ هُ  لا إِلهَ  اللَّّ مَعَنَّ ِ حَديثاً  وَ لَيَجْ صْدَقُ مِنَ اللَّّ
َ
مِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فيهِ وَ مَنْ أ  ( 87: النساء. )يَُْ

بَد
َ
ري مِنْ تَحتِْهَا الَْْنْْارُ خالِدينَ فيها أ اتٍ تَجْ الِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّ ِ حَقًّ اً وَعْدَ اوَ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ ِ قيلًا للَّّ صْدَقُ مِنَ اللَّّ

َ
 ( 122: النساء. )ا وَ مَنْ أ

الْقانِتاتِ   7 وَ  الْقانِتيَ  وَ  الْْؤُْمِناتِ  وَ  الْْؤُْمِنيَ  وَ  وَ الْْسُْلِماتِ  ادِقاتِ إِنَّ الْْسُْلِميَ  وَ الصَّ ادِقيَ  وَ الْخاشِعيَ   وَ الصَّ ابِراتِ  ابِرينَ وَ الصَّ وَ الْخاشِ وَ الصَّ وَ    قيَ  وَ الْْتَُصَدِّ عاتِ 
ائِميَ  قاتِ وَ الصَّ مْ  وَ  الْْتَُصَدِّ ُ لََُ عَدَّ اللَّّ

َ
اكُِاتِ أ َ كَثيراً وَ الذَّ اكُِينَ اللَّّ ائِماتِ وَ الْحافِظيَ فُرُوجَهُمْ وَ الْحافِظاتِ وَ الذَّ جْراً عَظيًم  الصَّ

َ
 ( 35: الْحزاب. )مَغْفِرَةً وَ أ

داقت با خود، به عنوان یکی  گیرد. اما صکه در روابط اجتماعی ميان افراد مورد تأکيد قرار می اساسی اخلاقی است  صداقت یکی از اصول  8
های  انگيزه باورها و،  افکار درک صادقانه از احساسات، صداقت با خود به معنای  .گیردابعاد این مفهوم، کمتر مورد توجه قرار میترین  از مهم 
عبارتی، صداقت با خود  به   .کند تا در زندگی خود با شفافيت عمل کرده و تصميمات بِتری بگیردفرد کمک میاست. این ویژگی به  درونی

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%A9
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D9%91
https://academykhodshenasi.ir/%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c/
https://academykhodshenasi.ir/%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c/
https://academykhodshenasi.ir/%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c/
https://academykhodshenasi.ir/%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c/


کنش و واکنش بين مدیر و نفس مدیر. یعنی   یعنی  ،مشارطه که باب مفاعله است  اخذه و حتی در مراقبه وؤ و م
و آمار دقيق خطاهای   مت کند را از ماست بکشد و خود را ملا سبه مو  در مَا  ،مدیر با نفس خود صادق باشد 

 
هایی که ممکن است ناخوشایند  انه و واقعی قرار بگیرد، به جای پنهان کردن يَ انکار حقيقتشود که فرد با خود در ارتباطی صادق موجب می

ای دستيابی به  ها و راهکارهسی مفهوم صداقت با خود، اهميت آن در زندگی فردی و اجتماعی، و چالشدر این مقاله، به برر  .به نظر برسند
های درونی فرد، اعم از احساسات، افکار،  تمام جنبه پذیرش واقعی و بدون قيد و شرط صداقت با خود به معنای   .شوداین ویژگی پرداخته می

ها  ها، انگيزهخود آگاه باشد و قادر باشد احساسات، ترس  عاطفی و   وضعيت روانی  طور کامل ازبه این معنا که فرد بهباورها و رفتارها است.  
دهد که خود را همانطور که هست  را میصداقت با خود، به فرد این امکان    .گونه تحریف يَ انکار بپذیردهای خود را بدون هيچواستهو خ

فرد از احساسات   خود صادقانه و واقعی برخورد کند. در این حالت،  بپذیرد، با نقاط ضعف و قوت خود مواجه شود و در تلاش باشد تا با 
ترین مزايَی صداقت  مهم  یکی از  .اش دفاع کندهای درونیاز خود و حقيقت های مختلف  و قادر است در موقعيت کند  نمیواقعی خود فرار  

اش حضور داشته باشند،  دهد تا در زندگیها اجازه میهای درونی خود آگاه است و به آناست. وقتی فرد از حقيقت  سلامت روانی با خود،
تناقضات   ها به ایجاد انکار احساسات و خواسته  .يَبدست، رهایی میها سترس که ناشی از انکار واقعيتز احساسات منفی مانند اضطراب و اا

تری  سالم وضعيت روانی کند تا این مشکلات را از بين ببرد و از شود. صداقت با خود به فرد کمک میمنجر می  مشکلات روانی  و بروز   درونی
تواند  تری با دیگران برقرار کنند. وقتی فرد با خودش صادق باشد، میافرادی که با خود صادق هستند، قادرند روابط صادقانه.  برخوردار شود

این نوع رفتار موجب ایجاد اعتماد   .ماعی يَ نقاب زدن نداردهای اجتونمایی کند و نيازی به بازیر اش در تعاملات اجتماعی نيز از خود واقعی
صداقت با خود به فرد این    .تر شوندطور طبيعی پایدارتر و صميمانهشود که روابط فردی بهشود و باعث میو احترام متقابل در روابط می

این شجاعت در مواجهه با خود موجب    .هيچ ترسی از مواجهه با حقيقت ندارد و کندفی نمیچيز را از خود مخه هيچدهد کاطمينان را می
ها و مشکلات زندگی  تواند در مواجهه با چالشهای خود، میفرد با پذیرش خود واقعی و آگاه شدن از ارزش .شودافزایش اعتماد به نفس می

اش را بر اساس آگاهی  کند تا تصميمات زندگیبا خود، به فرد کمک می  صداقت   .شتری داشته باشداحساس قدرت و اعتماد به نفس بي 
هایی انجام دهد که با شخصيت و  ها و اهداف خود آگاه باشد، قادر خواهد بود انتخابواقعی از خود بگیرد. وقتی فرد از نيازها، خواسته

ی  بيشتر  احساس رضایت اشف و آرزوهای خود برسد و در زندگیکنند تا به اهداها به او کمک میباشند. این انتخاب سازگار های او ارزش
هایی است که ممکن است ناخوشایند يَ دشوار باشند. افراد  ترس از مواجهه با حقيقتترین موانع صداقت با خود، یکی از بزرگ .داشته باشد

يَ احساسات منفی را نادیده بگیرند. این اجتناب از حقيقت    اشتباهات گذشته ها،هایی مانند ضعفممکن است از روی ترس يَ انکار، حقيقت
در بسياری از جوامع، افراد تحت فشار هستند   .تعالی باز دارد فرد را از رشد و و حتی فيزیکی منجر شود و  مشکلات روانی تواند به ایجاد می

های  پذیرش خود واقعی، نقاب ه افراد به جایداشته باشند. این فشارها ممکن است باعث شوند کتا با انتظارات و معيارهای اجتماعی همخوانی  
شود  زند، بلکه موجب میتنها به فرد آسيب میاین نوع رفتار نه  بروند. های جعلی و غیرواقعی   هویت اجتماعی به چهره بزنند و به دنبال تأسيس

ویژه کسانی که خود را با دیگران مقایسه  بهبرخی افراد    .دبخود به صداقت واقعی دست يَکه نتواند در روابط اجتماعی و زندگی شخصی  
ان به اندازه کافی خوب نيستند. این احساس ناکافی  شهای درونی و حقيقت پذیرفتن خود واقعی کنند، ممکن است احساس کنند که برایمی

ه ایجاد اضطراب و افسردگی منجر شود و  تواند بها را از پذیرش خود و در نتيجه صداقت با خود باز دارد. این نوع تفکر میتواند آنبودن می
قدم در راستای دستيابی به صداقت با خود، خودآگاهی  اولين  .قرار دهد پايَن برای رسيدن به استانداردهای غیرواقعی های بیتلاش ر فرد را د

طور  دهد تا به. خودشناسی به فرد این امکان را میهای خود آگاه باشدها و خواستهت، باورها، ترساست. فرد باید به درستی از احساسا
پذیرش احساسات و نقاط    .ر کند يَ نادیده بگیردها را انکااش را بپذیرد، بدون آنکه آنهای درونیصادقانه به خود نگاه کند و تمام جنبه

سرکوب   که احساسات خود را بدون قضاوت يَ انکار بپذیرد و از هرگونه  زرگی از صداقت با خود است. فرد باید يَد بگیردضعف، بخش ب
و مَدودیت  خود جلوگیری کند.  احساسات نقاط ضعف  پذیرش  بههمچنين،  می  های خود  ازفرد کمک  تا  بی  مقایسه کند  با    های  پايَن 

ید در  های تقویت صداقت با خود، تمرین آن در روابط اجتماعی است. فرد با  یکی از راه  .دست بردارد و به خود احترام بگذارد دیگران
شود که  گاهی دشوار باشد. این صداقت در روابط اجتماعی باعث می  حتی اگر این کار،  دیگران از صداقت استفاده کندتعاملات خود با  

های  ز چالشیکی ا  .طور همزمان صادقانه رفتار کند و از تلاش برای پنهان کردن يَ تغيیر لْظه ای خود دست بکشدفرد با خود و دیگران به
ها، فرد باید تلاش کند تا با خود صادقانه رو   است. برای غلبه بر این ترس های ناخوشایند با واقعيتترس از مواجهه  صداقت با خود،بزرگ 

تا از زندگی   دکنبر و دشوار باشد، اما در نهایت به فرد کمک میرو شود و باورهای مَدود کننده را کنار بگذارد. این کار ممکن است زمان  به
باید به سلامت روانی  فرد  برای دستيابی به صداقت با خود، .ها و احساساتش زندگی کند امل از خواستهو با آگاهی ک تر باشد د راضیخو 

به درون    تواند به فرد کمک کند تامی  ++خاطرات بخش مانند مدیتيشن، یوگا يَ نوشتن در دفتر  های آرامشانجام فعاليت .خود اهميت دهد
طور صادقانه با خود ارتباط برقرار کند  دهند که به. این تمرینات به فرد این امکان را میرک کندخود پی ببرد و احساسات و افکار خود را بِتر د

است. این ویژگی به فرد کمک   ++شناختیصی و روانرشد شخ  هایترین جنبهصداقت با خود یکی از مهم   .دست يَبد رشد درونی  و به
ای ذهنی رهایی يَبد. صداقت با خود موجب سلامت  ادهو تض   یهای درون  بحران کند تا زندگی خود را با شفافيت بيشتری تجربه کند و ازمی

می اجتماعی  روابط  بِبود  و  نفس  به  اعتماد  افزایش  میروانی،  قادر  را  فرد  و  بهشود  دیگران  و  خود  با  تا  برقرار  سازد  ارتباط  مؤثرتری  طور 
 .سازدهموار می یک زندگی شاد و موفقاد ایج مسیر را برای رشد فردی، رسيدن به اهداف و آرزوها، و  ،کند.دستيابی به صداقت با خود
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لا إیلومن    لا   : کقوله    ،تفکيک کند  شفاف ثبت و  بدون مجامله و   مدیریت خود را در رفتار و افعال سازمانی
گاهی حصب  ی از مشارطه.  این مصادقه است در معاملة النفس .  خود را تازيَنه بزند   واقعا    ،در موقع مواخذه  9«.نفسه

 
ستایشگرى نباید جز پروردگارش را بستاید و   هيچ( 16 ، خطبهالبلاغةنهج ) .و لا یَ لُمْ لائمٌ إلا  نفَسَهُ ، لا يََمَدْ حامِدٌ إلا  ربَّهُ : الْمامُ عليٌّ  9

وَ الْمُتأمِ رُ  اهُينُوا فَلا یَ لُومُوا اِلا  انَْ فُسَهُمْ: الَذ اهِبُ اِلى مائدَِةٍ لَمْ یدُعَْ الِيَْها،  ثََانيِةٌ اِنْ :  ق الَ الن بِِ     .هيچ سرزنشگرى، نباید جز خود را سرزنش كند
فيهِ، وَالْمُسْتَخِفُّ بِالسُّلطانِ، وَالْالِسُ   یدُْخِلاهُ  فى سرٍ  لمَْ عَلى رَبِ  الْبَ يْتِ، وَطالِبُ الَْْیْرِ مِنْ اعَْدائهِِ، وَ طالِبُ الْفَضْلِ مِنَ اللِ ئامِ، وَ الد اخِلُ بَيْنَ اثَنِْيْنِ  

هشت    :فرمود  رسول خدا    (355  . ص،  4  . ، جره الفقيهمن لايَض)طوسی،    .لُ بِالْْدَیثِ عَلى مَنْ لایَسْمَعُ مِنْهُ فىمَجْلِسٍ ليَْسَ لهَُ بِاهَْلٍ وَالْمُقْبِ 
كسى كه به مهمانى و سفره اى رود كه دعوت نشده  .  1  :س دیگرى را سرزنش نكنندجز خودشان ك  نفرند كه اگر مورد اه انت قرار گرفتند،

از فرومایگان انتظار فضل و    كهسى  . ک4  .كسى كه از دشمنانش خیر و نيكى بطلبد.  3  .انى كه به صاحب خانه دستور دهدممه.  2  .است
  .كسى كه حكومت را سبك بشمارد.  6  .اندكه او را وارد آن راز نكردهكسى كه در یك كار سر ى ميان دو نفر وارد شود  .  5  .نيكى داشته باشد

قانون »هرگز  .  رداكسى كه سخن خود را به كسى بگوید كه از او حرف شنوايى ند  .8  .جا نيست آن  یكسى كه جايى نشيند كه شایسته.  7
با عنوان »هرگز کسی را جز خود سرزنش مکن« )لَا  ای از روايَت  یکی از قوانين عقلانی اسلام در مجموعه  «کسی را جز خود سرزنش مکن

مهم این نکته است که  اما  ای از کارها مورد نکوهش قرار گرفته و از آن نهی شده است.  در این روايَت، مجموعه  یَ لُومَنَّ إِلاَّ نَ فْسَهُ( آمده است.
و( انجام دهی، مسئوليت عواقب منفی آن بر عهده خود  امام به دنبال نکوهش و نهی، فرموده است اگر چنين کاری )که نباید انجام دهی  

لمثل معروف  رب ااگر این گونه تعبیرات را بخواهيم با ادبيات عاميانه بيان کنيم همان ض  توست و »هرگز نباید کسی جز خودت را سرزنش کنی«.
ه باشد و خرد خود را به کار گیرد، مسلما دست  توضيح این که اگر آدمی اندک تدبیری داشت  شود که »خودم کردم که لعنت بر خودم باد«.می

رده را  ود کشود که »خو صد البته اگر غفلت ورزید و در به کار گیری خرد کوتاهی کرد، با اندک توجهی متوجه می زند. به برخی از کارها نمی
خود سرزنش مکن« را در موارد زیر    چند مصداق جالب از »هرگز کسی را جز  شود. این مجموعه از روايَت، چند دسته می  تدبیر نيست«. 

هنگامی که نباید از آدم نشدن دیگران گله    ،هنگامی که نباید از اهانت دیگران گله کنيم   ، نجيم هنگامی که نباید از تِمت دیگران بر   ببينيد:
عنوان »هرگز کسی را جز خود سرزنش    چند مورد نيست.  البته مصادیق این عنوان منحصر به این  !همه مشکل مال همين دیوار کوتاهه  ،کنيم 

تطبيق عنوان »هرگز کسی را جز خود سرزنش مکن« بر برخی از مصادیق روایی آن، بر همگان    .خوردمیمکن« در روايَت فراوانی به چشم  
در برخی دیگر چنين نيست. زیرا همگان احاطه عقلانی بر آن موضوع ندارند. بلکه تطبيق عنوان »هرگز کسی را جز خود    اما  روشن است. 

شود که منشأ آسيبهای  ین رو مفاد اجمالی این دسته از روايَت این میاز ا  ت.سرزنش مکن« متوقف بر شناخت اصول موضوعه آن مورد اس
به سخن دیگر تطبيق عنوان »هرگز کسی را جز خود سرزنش مکن« در برخی از مصادیق قابل درک  .  مطرح شده دقيقا عمل خود فرد است

. اما مصادیق فراوان دیگری هم در روايَت  عنوان اشاره کردیمبه چند مصداق مهم این    عموم است و در مصادیقی قابل درک خواص است.
چند مصداق جالب   مجموعه روايَت »هرگز کسی را جز خود سرزنش مکن«چند دسته است. پردازیم.مطرح شده که در فصل بعدی به آن می

  شود. ادامه آورده میخورد که برخی از آنها در  « در روايَت فراوانی به چشم میعنوان »هرگز کسی را جز خود سرزنش مکن  از آن گذشت.
کسی که شب پشت بام بدون    إِلاَّ نَ فْسَهُ.  ءٌ فَلَا یَ لُومَنَ مَنْ بَاتَ عَلَى سَطْحٍ غَیْرِ مََُجَّرٍ فأََصَابهَُ شَيْ   اللََِّّ  قاَلَ رَسُولُ    اگر از پشت بام افتادی…

 مَنْ نَامَ عَلَى سَطْحٍ غَیْرِ  كَرهَِ الن َّوْمَ فَ وْقَ سَطْحٍ ليَْسَ بِحَُجَّرٍ وَ قاَلَ   وَ .  اتفاقی برای او افتاد هرگز کسی را جز خود سرزنش نکندحفاظ بخوابد اگر  
مَّةُ  دند کسی که بر بامی بدون حفاظ بخوابد ذمه من  خوابيدن بر بامی که حفاظ نداشت خوش نداشتند و فرمو   پيامبر  .  مََُجَّرٍ برَئَِتْ مِنْهُ الذِ 

مَّةُ إجَّا   بَاتَ عَلَىمَنْ   النبِ   از او بریئ است. فرمود کسی که بر بامی بخوابد که مَافظی    پيامبر  .  رٍ ليس عليه ما یَ رُدُّ قدمَيْهِ فقد برَئَِتْ منه الذِ 
  -جَّ تَ و مَنْ ركَِبَ الْبَحْرَ إذا الْ  اگر در دريَ غرق شدی… پای او را )از سقوط( بگیرد واقعا من ذمه من از او بریئ است. نداشته باشد که جلو 

مَّةُ. أو قال: فلا یلومنَ   - و روى ارْتَجَّ  سوار کشتی شود واقعا ذمه من از او  فرمود کسی که در زمان توفان    پيامبر   إلاَّ نفسه.   فقد برَئَتْ مِنْهُ الذِ 
قاَلَ: مَنْ أَخَذَ    نِ الرِ ضَا  نْ أَبِ الَْْسَ عَ   اگر دچار بيماری پوستی شدی….  بریئ است يَ این که فرمود هرگز کسی را جز خود سرزنش نکند

کسی که تکه سفالی از حَام بردار و بدنش را با آن بسابد و به دنبال  .  لاَّ نَ فْسَهُ إِ   مِنَ الْْمََّامِ خَزَفةَ  فَحَكَّ بِِاَ جَسَدَهُ فأََصَابهَُ الْبَرَصُ فَلَا یَ لُومَنَ 
إِلاَّ    تَ نَ وَّرَ یَ وْمَ الْْمُُعَةِ فأََصَابهَُ الْبَرَصُ فَلَا یَ لُومَنَ   مَنْ   - قاَلَ   عَنْ أَبِ الَْْسَنِ    دش سرزنش نکند. آن مبتلا به پيسی شود، هرگز کسی را جز خو 

عَنْ أمُِ هِ    اگر دیوانه شدی…  که روز جمعه نوره بکشد به دنبال آن به پيسی مبتلا شود هرگز کسی را جز خودش سرزنش نکند.  کسی  نَ فْسَهُ.
هرگز کسی را   مَنْ بَاتَ وَ فِِ یدَِهِ غَمَرٌ.   لَا یَ لُومَنَّ إِلاَّ نَ فْسَهُ   الُْْسَيْنِ عَنْ فاَطِمَةَ الْكُبْرىَ بنِْتِ رَسُولِ اللََِّّ ص قاَلَتْ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  طِمَةَ بنِْتِ  فاَ

قاَلَ لَا یبَِيتَنَّ أَحَدكُُمْ وَ یدَُهُ    ه باشد(دستان او ماند  جز خود سرزنش نکند کسی که بخوابد در حالی که دستانش چرب باشد )چربی غذا در 
هرگز کسی از شما نخوابد در حالی که دستانش چرب باشد پس اگر کسی چنين کرد  ؛   نَ فْسَهإِلاَّ   غَمِرةٌَ فإَِنْ فَ عَلَ فأََصَابهَُ لَمَمُ الشَّيْطاَنِ فَلَا یَ لُومَنَ 

وَ لَا یَ بُلْ عَلَى سَطْحٍ فِِ الْهوََاءِ وَ    اگر اتفاقی برایت افتاد…   کسی را جز خود سرزنش نکند وانه شد( هرگز  و تماسی از شيطان به او رسيد )يَ دی 
ا ادرار نکن و  بام هستی در هو وقتی پشت  ؛  إِلاَّ نَ فْسَهُ فإَِنَّ للِْمَاءِ أهَْلا  وَ للِْهَوَاء اهلا   ءٌ فَلَا یَ لُومَنَ لَ ذَلِكَ فأََصَابهَُ شَيْ لَا فِِ مَاءٍ جَارٍ فَمَنْ فَ عَ 

هوا اهلی دارد  )همچنين( در آب جاری ادرار نکن پس کسی که چنين کرد و بلایی به او بخورد هرگز کسی را جز خود سرزنش نکند زیرا آب و 
 وَ لَا تَ بُلْ فِِ مَاءٍ نقَِيعٍ فإَِنَّهُ مَنْ فَ عَلَ ذَلِكَ   تَطُفْ بقَِبْرٍ قاَلَ: لَا تَشْرَبْ وَ أنَْتَ قاَئمٌِ وَ لَا  عَنْ أَبِ عَبْدِ اللََِّّ    کنند(.)و موجوداتی در آن زندگی می

ُ.إِلاَّ نَ فْسَهُ وَ مَ   ءٌ فَلَا یَ لُومَنَ فأََصَابهَُ شَيْ  و در  در حال ایستاده آب ننوش و گرد قبری نگرد    نْ فَ عَلَ شَيْئا  مِنْ ذَلِكَ لَمْ یَكُنْ یُ فَارقِهُُ إِلاَّ مَا شَاءَ اللََّّ
لَ:  قاَ  عَنْ أَبِ عَبْدِ اللََِّّ    درار نکن پس به درستی که اگر کسی چنين کند و بلایی به او بخورد هرگز کسی را جز خود سرزنش نکند.آب راکد ا

الْْمُُعَ  یَ وْمِ  فِِ  الزَّوَالِ  مَعَ  احْتَجَمَ  مَنِ  الزَّوَالِ فإَِنَّ  مَعَ  الْْمُُعَةِ  یَ وْمِ  فأََصَابهَُ لَا تَحْتَجِمُوا فِِ  یَ لُومَنَ شَيْ   ةِ  فَلَا  نَ فْسَهُ.  ءٌ  در روز جمعه هنگام ظهر    إِلاَّ 
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 ،شرط صادقانه با خود کند در صبح  ، شامگاهی صادقانه با خود برخورد کند   ی ذهاخؤ شبانگاهی و می  ی مَاسبه  تا
و   که با تسامح و تساهل نه این  ،قاطع   اصلاح رفتار سازمانی خود را در طول روز صادقانه ابراز کند و  ییعنی اراده

 کقول   ،کند امله میمعاهده و مع  رش با بعد دیگ  اویک بعد    : بعدی استبه هر حال انسان دو .  جدیهغیر   یاراده
مدیر   جدی بودن یعنی با خود دروغ گفتن و غیر   ،کذب است،  ر مقابل صدقد  10«.... معاملة النفس»  : الصادق  

در مسیر اصلاح رفتار قرار   کند وکند و مدیر صادق یعنی خود را تصدیق میخودش را تکذیب می  یعنی  .کاذب
 ، غضبيه  یگانهدر قوای سه  در مدیران،  با خود استابعاد صداقت  های خود یکی از  عفبه ض  اذعان .  دهد می

طلب قدرت ، تقوی هستمکم  ،مبالات هستمبی ،مال دنيا را علاقه دارم، شومغضبيه که من زود عصبانی می ،شهویه
و عجب   که دچار علود  شو ین صداقت باعث میا  .شحيح و...  بخيل هستم و   ،ورزمکينه  ،مستبد هستم  ،هستم

اندازه  اقل  قدر گليم و  ،شودن از کند که قوت  11حتی خود را متهم   . ...گیرد ويم نفس خود را  بيش  های خود را 
قوت های خود را برطرف و به نقطهتواند ضعفحالاست که می  .کند   12خود را تبرئه   های خود شمرده است وضعف

 . گيزش تبدیل نماید ح و انهای اصلابدل کند و تِدیدات نفس را به فرصت

 
اگر حاجتش    بلایی به او بخورد هرگز کسی را جز خود سرزنش نکند.  حجامت نکنيد پس به درستی که کسی که ظهر روز جمعه حجامت کند و

عْتُهُ یَ قُولُ   عَنْ أَبِ عَبْدِ اللََِّّ    إِلاَّ نَ فْسَهُ.  فَ لَمْ تُ قْضَ حَاجَتُهُ فَلَا یَ لُومَنَ   غَیْرِ وُضُوءٍ مَنْ ذَهَبَ فِِ حَاجَةٍ عَلَى    قاَلَ الصَّادِقُ    روا نشد…   قاَلَ سمَِ
شود هرگز  و حاجتش روا ن  کسی که بدون وضو در پی حاجتی برود ؛  إِلاَّ نَ فْسَهُ    حَاجَة  وَ هُوَ عَلَى غَیْرِ وُضُوءٍ فَ لَمْ تُ قْضَ فَلَا یَ لُومَنَ مَنْ طلََبَ 

أةََ وَ قَدِ احْتَ لَمَ حَتىَّ یَ غْتَسِلَ مِنِ  یكُْرهَُ أَنْ یَ غْشَى الرَّجُلُ الْمَرْ   قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ    اگر بچه دیوانه متولد شد…  کسی را جز خود سرزنش نکند.
ي  وَ كَرهَِ أنَْ یَ غْشَى الرَّجُلُ الْمَرْأةََ وَ قَدِ احْتَ لَمَ حَتىَّ یَ غْتَسِلَ مِنِ احْتِلَامِهِ الَّذِ   إِلاَّ نَ فْسَهُ.  لَا یَ لُومَنَ احْتِلَامِهِ الَّذِي رأََى فإَِنْ فَ عَلَ فَخَرجََ الْوَلَدُ مَجْنُونا  فَ 

دِ احْتَ لَمَ حَتىَّ یَ غْتَسِلَ مِنَ الِاحْتِلَامِ فإَِنْ فَ عَلَ فَخَرجََ الْوَلَدُ  أهَْلَهُ وَ قَ وَ كَرهَِ أنَْ یَ غْشَى الرَّجُلُ    رأََى فإَِنْ فَ عَلَ وَ خَرجََ الْوَلَدُ مَجْنُونا  فَلَا یَ لُومَنَّ إِلاَّ نَ فْسَه
مقاربت مرد با زن در حال احتلام مکروه است تا این که به خاطر احتلامش غسل کند. اگر چنين کند )مباشرت  هُ. َ مَجْنُونا  فَلَا یَ لُومَنَّ إِلاَّ نَ فْسَ 

مَنْ قَدِمَ    قاَلَ الصَّادِقُ    اگر پس از سفر ناگواری دید…  متولد شد هرگز کسی را جز خود سرزنش نکند.پس بچه دیوانه  در حال احتلام(  
ارد بر اهلش  حالی که وضو ندکسی که از سفر برسد و در  ؛  إِلاَّ نَ فْسَه ى أهَْلِهِ وَ هُوَ عَلَى غَیْرِ وُضُوءٍ فَ رأََى مَا یَكْرهَُ فَلَا یَ لُومَنَ مِنْ سَفَرٍ فَدَخَلَ عَلَ 

لرَّجُلِ أنَْ یَ غْشَى  وَ كَرهَِ لِ   اگر فرزند جذام يَ پيس متولد شد…  وارد شود پس چيزی ببيند که دوست ندارد هرگز کسی را جز خود سرزنش نکند.
أنََّهُ كَرهَِ أنَْ یَ غْشَى الرَّجُلُ امْرأَتَهَُ    عَنْ أَبِ عَبْدِ اللََِّّ عَنْ آبَائهِِ .   نَ فْسَهُ لُومَنَّ إِلاَّ امْرأَتَهَُ وَ هِيَ حَائِضٌ فإَِنْ غَشِيَ هَا فَخَرجََ الْوَلَدُ مَجْذُوما  أوَْ أبَْ رَصَ فَلَا ی َ 

حيض مقاربت  با زنش در حال آن حضرت مکروه داشتند که مرد . نْ غَشِيَ هَا فَخَرجََ الْوَلَدُ مَجْذُوما  أوَْ أبَْ رَصَ فَلَا یَ لُومَنَّ إِلاَّ نَ فْسَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فإَِ 
نْ أَبِ عَبْدِ  عَ   اگر به درد بی دواء مبتلا شد…   نماید پس اگر چنين کرد و بچه جذام يَ پيس تولد يَفت هرگز کسی را جز خود سرزنش نکند. 

یدُِرِ الْعِمَامَةَ تَحْتَ حَنَكِهِ فأََصَابهَُ ألََمٌ لَا دَوَا   اللََِّّ   کسی که عمامه ببندد و سر آن را زیر چانه  ؛  إِلاَّ نَ فْسَه  یَ لُومَنَ ءَ لَهُ فَلَا  قاَلَ: مَنِ اعْتَمَّ وَ لَمْ 
وَ مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ    اگر دچار جذام شد…   کسی را جز خود سرزنش نکند.نگرداند )تحت الْنک نکند( پس دردی بی دواء به او برسد هرگز  

کسی که با آبی غسل کند که قبلا در غسل استفاده شده بود پس دچار جذام    إِلاَّ نَ فْسَهُ   یَ لُومَنَ   ذَامُ فَلَا الْمَاءِ الَّذِي قَدِ اغْتُسِلَ فِيهِ فأََصَابهَُ الُْْ 
 نکند.  گردد هرگز کسی را جز خود سرزنش

عَةٌ الْْوَْفُ وَ الْْهَْدُ    وَ أُصُولُ مُعَامَلَةِ الن َّفْسِ  10 دْقِّ ذَى وَ الر يََِضَةُ وَ وَ حََْلُ الَْْ سَب ْ وَ إِخْراَجُهَا مِنْ مََْبُوبِِاَ وَ ربَْطهَُا فِِ الْفَقْرِ    وَ الِّْْخْلَاصُ   طلََبُ الص ِّ
عَةٌ الْْلِْمُ وَ الْ  عَةٌ الر ضَِا     الْعَدْلُ وَ عَفْوُ وَ الت َّوَاضُعُ وَ السَّخَاءُ وَ الشَّفَقَةُ وَ النُّصْحُ وَ وَ أُصُولُ مُعَامَلَةِ الْْلَْقِ سَب ْ نْ يَا سَب ْ نْصَافُ وَ أُصُولُ مُعَامَلَةِ الدُّ الِْْ

یثاَرُ بِالْمَوْجُودِ وَ تَ رْكُ طلََبِ الْمَفْقُودِ وَ بُ غْضُ الْكَثْ رةَِ وَ اخْتِيَارُ الزُّ  إِذَا حَصَلَتْ  الر ئََِسَةِ فَ هْدِ وَ مَعْرفِةَُ آفاَتِِاَ وَ رفَْضُ شَهَوَاتِِاَ مَعَ رفَْضِ  بِالدُّونِ وَ الِْْ
 ( 6 ، ص.مصباح الشریعة،  )امام جعفر بن مَمد. هَذِهِ الِْْصَالُ فِِ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ فَ هُوَ مِنْ خَاصَّةِ اللََِّّ وَ عِبَادِهِ الْمُقَرَّبِيَن وَ أوَْليَِائهِِ حَق ا  

هِّ  11 نَْ فُسِّ هُمْ خَافَ ممَّا یُ قَالُ لهَُ فَ يَ قُولُ أَنَا أعَْلَمُ بنَِ فْسِي    مْ مُتَّهِّمُونَ فَ هُمْ لِِّ يَ أَحَدٌ مِن ْ مِنْ غَیْرِي وَ رَبِِ  أعَْلَمُ بِ مِنِّ   وَ مِنْ أعَْمَالِهمِْ مُشْفِقُونَ إِذَا زكُِ 
  ، ص.10.  ج،  شرح نهج البلاغةإبن أبی الْدید،  )  ظنُُّونَ وَ اغْفِرْ لِ مَا لَا یَ عْلَمُونَ.یَ فْضَلَ ممَّا  بنَِ فْسِي اللَّهُمَّ لَا تُ ؤَاخِذْنِ بِاَ یَ قُولوُنَ وَ اجْعَلْنِّ أَ 

133) 
ا عبارة عن أن یعصم اللَّ  العبد من ارتكاب الْطاء و الم 12 عصية و قد  و ليس اعترافا بعدم العصمة كما یتوه م بل ليست العصمة إلا  ذلك فانه 

ما هو    و أراد بقوله  «إنّ النفس لْمارة بالسوء إلّا ما رحم ربّ   و ما أبرّء نفسى»  ، على حد  قول یوسف الصد یق  إليه بقوله: إلا  أن یكفى اللَّ  ر  أشا
ا أنا و أنتم عبيد    و بينه و قال  همضم و سو ى بينالعصمة من الْطاء فان ه تعالى أقدر على ذلك للعبد من العبد نفسه ثم  اتبعه بِزید اله  أملك به )فانم 

)و أخرجنا مم ا   مملوكون لرب  لا رب  غیره یملك من ا ما لا نملك من أنفسنا( و یعصمنا مم ا لا نقدر أن نعتصم منه بأنفسنا من مكاره الد نيا و الاخرة



مقام یر مد که    فتحصل باید با خود صادق باشند   ان در  بر خویشتن  بشناسضعف  ، مدیریت  را  و نهای خویش   د 
کاری و کاستی هميشه خود را متهم به کم  ند ونها فقط خود را ملامت کدر ناکامی  ،دچار عجب نشوند،  د نبشمار 

 13.نمایند نه دیگران را
 

 
)فأبدلنا بعد الض لالة بالهدى و    ل تي یس رها لنا ببعثة الر سول  ا  ه( من الكمالاتكن ا فيه( من الْهالة و عدم العلم و المعرفة )إلى ما صلحنا علي

 ( 158 ، ص.14. ج،  منهاج البراعة فِ شرح نهج البلاغة )خوئی،   أعطانا البصیرة بعد العمى(.
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